
 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

قای دژبخشآ، 99، رمضان قرآن دبستانهای فهم دوره مجازی تدبر در سوره  

 شوال 10سوره مبارکه مطففین،

به صورت شفاهی و إقرایی آموزش قرآن از انتهای قرآن در سیره اهل بیت علیهم السلام بوده است. ایشان قرآن را 

کردند. میها منتقل را به آن هاداشتند و درکی از مفاهیم سورهمیئت قرآن وا دادند یعنی افراد را به قراآموزش می

 68یا  65دادند. میکردند و بعد از سوره ناس تا سوره مفصلات ادامه میابتدا از فاتحه الکتاب، سوره حمد شروع 

ه بعد را جز سور و برخی از سوره ق ب( ص)گویند چون برخی از سوره محمد میسوره آخر قرآن را مفصلات 

شدند که قرآن مکتوب را بخوانند و میدانند. از مفصلات به بعد، افراد به مصحف شریف ارجاع داده میمفصلات 

ها حاصل تحقیقات دکتر لسانی فشارکی هست که از اساتید قرآنی هستند. مدل کار تحقیقی انجام دهند. این

 ایم. ای هست که باهم خواندهلان سوره مطففین بلندترین سورها اتآموزش ما در فهم قرآن هم به همینگونه است. 

 

 الرَّحِیمِ  الرَّحمْنَِ اللَّهِ بِسْمِ

 لَا أَ(3)يخُسِرُونَ وَّزنَوُهُمْ أوَ کالَوُهُمْ إذِاَ وَ(2)يسَتَْوفْوُنَ النَّاسِ عَلىَ اکْتَالُواْ إِذاَ الَّذِينَ(1)لِّلمْطَُفِّفیِنَ ويَلٌْ

 لفَىِ الفْجَُّارِ کِتاَبَ إِنَّ کلَ (6)الْعاَلَمِینَ لِربَ   النَّاسُ يَقوُمُ يَوْمَ(5)عظَِیمٍ لِیَوْمٍ(4)مَّبعْوُثوُنَ  أنَهَّم أوُْلَئكَ يَظُنُّ

 یوَْمِبِ يُكَذِّبوُنَ الَّذِينَ(10)لِّلمْكَُذِّبِینَ يوَمَْئذٍ ويَلٌْ(9)مَّرْقُومٌ کِتاَبٌ(8)سجِ ینٌ مَا أَدْرَئكَ مَا وَ(7)سجِِّینٍ

 راَنَ بَلْ  کلَّ(13)الأَْوَّلیِنَ أَسَاطِیرُ قاَلَ ءاَيَاتنَُا عَلَیْهِ تُتلْىَ  إِذَا(12)أثَیِمٍ مُعْتَدٍ کلُ إلَِّا بِهِ يُكذَِّبُ مَا وَ(11)الدِّينِ

 لَصاَلُواْ إنِهَّمْ ثمَ(15)بوُنَلمَّحجُْو يَومَْئذٍ رَّبهِّمْ عنَ إنِهُّمْ کلَّ(14)يَكْسبِوُنَ کاَنُواْ مَّا قُلُوبهِم عَلىَ 



 

 لفَِى الْأَبرْاَرِ کِتاَبَ إِنَّ کلَ (17)تُكَذِّبوُنَ بِهِ کُنتُم الَّذِى ذَاهايُقَالُ  ثم(16)الجْحِیمِ

 لفَىِ ارَالأَْبْرَ إِنَّ(21)المْقَرَّبوُنَ يَشهْدهُُ(20)مَّرْقُومٌ کِتاَبٌ(19)عِلِّیُّونَ مَا أَدْرَئكَ مَا وَ(18)عِلِّیِّینَ

 رَّحِیقٍ مِن يُسقْوَنَْ (24)النَّعِیمِ نَضْرةََ وجُوُههِمِْ فىِ تَعْرِفُ(23)ينَظرُُونَ الْأَرَائكِ علَىَ(22)نَعِیمٍ

 يشَْرَبُ عَیْنًا(27)تسَنِْیمٍ مِن مزِاَجُهُ وَ(26)المْتَُناَفِسُونَ فَلیْتََنَافسَِ ذَالِكَ فىِ وَ   مِسْكٌ خِتَمُهُ(25)مَّخْتُومٍ

 وَ(30)يتَغََامَزُونَ بهِمْ مرَُّواْ إِذَا وَ(29)يَضحْكَوُنَ ءَامنَُواْ الَّذِينَ مِنَ کانَُواْ أَجْرمَُواْ الَّذيِنَ  إِنَّ(28)الْمُقَرَّبوُنَ هَاب

 عَلَیهمْ أُرْسِلُواْ مَا وَ(32)لُّونَلضََا هؤَُلاَءِ إِنَّ قاَلُواْ رأَوَْهُمْ إذِاَ وَ(31)فَكهِِینَ انقَلَبُواْ أَهلِْهِمُ إِلىَ انقَلبَُواْ إِذَا

 ماَ الْكُفَّارُ ثوُِّبَ هَلْ(35)ينَظُروُنَ الْأَرَائكِ عَلىَ(34)يَضحْكَوُنَ الْكُفَّارِ مِنَ ءَامَنُواْ الَّذيِنَ  فاَلْیَوْمَ(33)حاَفِظِینَ

 (36)يفَعَْلُونَ کاَنُواْ

 معرفی اجمالی سوره

خواهند حق میکند. کسانی که وقتی مید و در مورد کم فروشان صحبت شومیسوره با ویل، وای به حالِ شروع 

گذارند، حق دیگران میخواهند حق دیگران را بدهند، کم میگیرند ولی وقتی میخودشان را بگیرند، کامل و تمام 

اتی را راجع به کنند. خداوند توضیحمیآورند و حقوق دیگران را ادا نمیکنند، ارزش دیگران را پایین میرا پایمال 

 دانند که قیامتی هست؟میگوید مگر نمیدهد و میها این

ی و تنگنا ها در سختگوید سرنوشتشان در سجین هست. اینمیکند و میها صحبت بعد در مورد سرنوشت آن

افراط ها یا اند. اینکنند، به این روز افتادهمیست. چون روز قیامت و حقیقت را تکذیب هستند، حالشان بد ا

ها ضایع کنند و حق دیگران به واسطه کوتاهی آنمیکنند یا تفریط و کوتاهی میکنند و حق دیگران را ضایع می

قرآن زندگی کرد. قرآن را  تعالیم شود طبقمیکنند که میها آیات قرآن را باور ندارند و فکر ناین شود.می

ها حتی که قلبشان زنگار گرفته و پوشیده شده است. این انددانند چون کارهایی کردهمیی گذشتگان هااسطوره



 

ها وارد جهنم توانند ارتباط برقرار کنند. اینمیاز پروردگار خودشان هم در حجابند و ن

 کردید.میشود که این همان چیزی هست که تکذیبش میها گفته شوند و به آنمی

کند. حتی شاید بشود نام سوره را ابرار میرار صحبت به بعد خداوند در مورد آن روی سکه یعنی اب 18از آیه 

کند تا ابرار را معرفی کند. سرنوشت ابرار در اعلی علیین است، میگذاشت. در واقع خداوند مطففین را مطرح 

ی دنیا هم غرق نعمت هاهست که مقربان درگاه خدا شاهد آن هستند. ابرار غرق در نعمتند حتی در سختی میمقا

کنند درخشش و تلالو میها نگاه کنند. اهل فن وقتی به آنمیها آرامشی دارند که با دقت به آن توجه نهستند. آ

شتی هست که با مشک شوند که دارای شراب بهمیهای گوارایی نوشانده ها از جامبینند. آنمیها را در چهره آن

ای هست ج این شراب بهشتی از تسنیم است. چشمهو مزاآورد. طعم میرا جا  هااند و نفس بهشتیمهر و موم شده

 نوشند.میشوند که مقربین میای نوشانده شوند. ابرار از همان چشمهمیکه مقربین درگاه خدا از آن نوشانده 

ها روند و اینمیو پیش اهل فامیلشان  خندندمیی مومن هاآدم بهفرماید که مجرمین و مطففین در دنیا میبعد 

ای نداشتند ا هیچ وظیفههدرحالیکه آن ها گمراهندکنند که اینمیفکر  ،بینندمیها را آن. وقتی کنندمیرامسخره 

مراقبت از افراد مومن نکرده بوده است. ولی امروز در روز قیامت، این مومنین هستند که از  ها را مامورو خدا آن

 یی هستند که مقام آرامش هست. هام و اریکهگیرد درحالیکه روی مقامیعملکرد کفار و مجرمین خنده شان 

 فرماید: آیا کفار نتیجه افعال، افکار و نیات خودشان را گرفتند؟ میخداوند در پایان سوره 

 جمع بندی

خواهند میکنند، همه چیز را برای خودشان میکند که حق دیگران را ضایع میسوره مطففین افرادی را معرفی 

ها کسانی هستند که دیگران کنند. آنمیها، خداوند ابرار را معرفی کنند. با معرفی اینمیو روز قیامت را تکذیب 

ها را کنند که مقربین آنمیها حقایقی را در دنیا و در آخرت دریافت و حقوق دیگران برایشان مهم است. آن

 کند.میفی را معر ندکنند. سوره معرفی ابرار و کسانی که خیر رسان دیگران هستمیدریافت 



 

 ارائه سوره به دانش آموزان دبستانی 

در این سن قابل فهم هست، احترام به حقوق دیگران و نیکی کردن به  هااز سوره مطففین برای بچهکه ای نکته

 دهیم.میها یاد دیگران است. این را در یک سیر به آن

 کنیم.میاط دوستانه با دیگران مواجه ارتببرقرار کردن ها را با دوستی کردن با دیگران یعنی اولا آن 

  کنیم.میبعد با انواع دیگران آشنایشان 

  کنیم.میبعد با حقوق دیگران آشنایشان 

 کنیم.میآشنا  ،ها را رعایت کنیمبعد با افرادی که لازم است حقوق آن 

 د و نیاز به تری دارندهیم به سمت اینکه با کسانی ارتباط بگیرند که دوست کممیها را سوق بعد آن

 دارند. دوستی بیشتر

 یی تشکیل دهند که مشکلات دیگران را بدون توقع حل کنند.هاو در نهایت، گروه 

 تدبر در سوره 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنَِ الرَّحِیم

  ﴾1﴿ ويَلٌْ لِلمْطَُفِ فیِنَ

یک وضعیتی هست که خیلی  ولی وای به حالِگوییم: میدرمورد ویل چیزهای زیادی گفته شده است. در ترجمه 

 به هلاکت نزدیک است.

ستفاده مطففین از مصدر تطفیف است یعنی خود را نسبت به دیگران در موقعیت بالاتری قرار دادن. از دیگران ا

 ضایع کردن حقوق دیگران. ی نرساندن. کم فروشی و کم گذاشتن،اکردن و به دیگران استفاده



 

 ﴾2﴿ يَستْوَفُْونَ  النَّاسِ عَلَى اکْتَالُوا إذِاَ الَّذِينَ

 کنند ومیستیفا ای بگیرند، اخواهند از مردم پیمانهمیها کسانی هستند که وقتی کند. اینمیمطففین را معرفی 

 گیرند.میکامل 

  ﴾3﴿ يخُسِْرُونَ وزََنُوهمُْ أَوْ کَالوُهُمْ وَإِذَا

خواهند تعیین کنند، میکه مال دیگران هست را یا ارزش چیزی خواهند کار مردم را پیمانه کنند میولی وقتی 

 زنند.میخسارت به دیگران 

  ﴾4﴿ ألَا يظَنُُّ أوُلئَكَِ أنََّهُمْ مَبعْوُثوُنَ

ها برانگیخته ها مبعوث هستند، آنهم مبعوثون، این یک قانون هست یعنی آنها گمان این را ندارند که انّآیا این

 دهند.میاحتمال هم ن هستند.

  ﴾5﴿ عَظِیمٍ  مٍلِیَوْ

 یک روز خیلی بزرگ است. سمتبعث به 

  ﴾6﴿ الْعاَلمَیِنَ لِرَبِ  النَّاسُ يقَُومُ يَوْمَ

 اند و باید جواب پس بدهند.برابر پروردگار جهانیان ایستاده همه در

  ﴾7﴿ سجِِ ینٍ لفَیِ الْفجَُّارِ کِتاَبَ إِنَّ کَل

کند، باید دست از این باور میدهد و حقوق دیگران را هم ضایع مین کلا، یعنی اگر کسی احتمال روز قیامت را هم

 غلطش بردارد و به روز قیامت باور کند تا عملکردش درست شود.



 

. فجّار یعنی افراد فاجر، کسانی که قوانین سِجِّینٍ لفَیِ الفْجُ ارِ کِتاَبَ إنِ  باید باور کند که 

کنند. هماهنگی وجودی خودشان مینفس تسویه شده خودشان را پاره کنند و میفطری، عقلی و شرعی را رعایت ن

 کنند.میبرند، گناهکارند. این افراد کتابی دارند، یعنی آنچه که با قلم اعمالشان ثبت میرا از بین 

سجین از سجن است یعنی زندان. سجین یعنی جایی که خیلی تنگنایش، پایین بودن و محدودیتش شدید و زیاد 

 است.

  ﴾8﴿ سجِِ ینٌ مَا أَدْراَکَ اومََ

 خواهد سجین را به ما معرفی کند.چه چیز به تو فهماند که سجین چیست؟ حالا خداوند می

  ﴾9﴿ مَرْقُومٌ کِتاَبٌ

یعنی یک مقام است. خداوند یک قوانینی دارد که هر کدام کتابی دارد. کتاب  ،است سجین یک کتاب نوشته شده

ای رفتار کنند به سمت هدایت ها به گونهرد یعنی مشیت خدا این است که اگر آدمهدایت دارد، کتاب ضلالت دا

داده است. ما هم یک کتابی داریم.  هاروند. خداوند قدرت انتخاب وارد نشدن به راه هدایت را به انسانمییا ضلالت 

کسی فاجرانه باشد، کتابش جایی گیرد. اگر عملکرد میها قرار کتاب ما، در یکی از این کتاب ،براساس عملکرد ما

 کتاب فجار در سجین است. رود که کتاب فاجرها در آنجاست.می

  ﴾10﴿ ینَ لِلمْكَُذِ بِ يوَمَْئِذٍ ويَلٌْ

 .اینجا به جای مطففین گفته شده، مکذبین. وای بر مکذبین

  ﴾11﴿ الدِ ينِ بیِوَْمِ يكَُذِ بُونَ الَّذِينَ

 کنند.میو روز قیامت را تکذیب  ها کسانی هستند که یوم الدینآن



 

  ﴾12﴿ أثَِیمٍ مُعْتَدٍ کُلُّ إلِا بِهِ يُكذَِ بُ ومََا

کند، معتد اثیم است میکند. هر کس روز قیامت را تکذیب میبه جز هر معتد اثیم، کسی روز قیامت را تکذیب ن

قانون خداست.  هاآشکار نگوید. اینکند، چه آشکار این را بگوید و چه میو هر معتد اثیمی، روز قیامت را تکذیب 

شود، میکند. اصلا همچین چیزی نمینگویید من کسی را دیدم که روز قیامت را قبول ندارد ولی به دیگران نیکی 

 به دیدنتان شک کنید. این قانون خداست.

ده به حقوق دیگران به معتد از ریشه عدَوََ هست به معنی تجاوز به حقوق دیگران. معُتدَ از باب افتعال، تجاوزکنن

 صورت اختیاری و آگاهانه است. 

یی که باعث هاها و تاخیرهایی که باعث گناه است، کندیإثم به معنی گناه از جهت کندی و تاخیر است. کندی

 ضایع شود. اثیم کسی هست که این گناه در او ثابت شده است.شود حقوق دیگران می

د نکنمیگیرد، یا با کوتاهی حق دیگران را ضایع میها حقوق دیگران را از آن معتد اثیم کسی هست که یا با افراط،

 د. ندهمیها نو حق دیگران را به آن

  ﴾13﴿ الأوَّلِینَ  أسََاطِیرُ قاَلَ آيَاتنَُا عَلَیْهِ تتُْلَى إِذَا

تلاوت آیات یعنی اینکه  .ی گذشتگان استهاها اسطورهگویند اینمی شود،میوقتی آیات خدا بر معتد اثیم تلاوت 

خواند، یاد میآیات را کند یعنی میکتاب را تلاوت (ص)دهند چگونه از آیات خدا پیروی کند. پیامبر میبه او یاد 

خودش  (ع)کنید. روش زندگی اهل بیت ت شوید و چگونه براساس آیات عمل دهد که چگونه تالی این آیامی

 تلاوت قرآن است.

 یهاگویند اسطورهمیهای اولیه است. گویند این روش زندگی انسانمیبودند. ن هاه قدیمیعنی کسانی ک ،اولین

د. نکنمیرا ابراز  ن حسی دارد و آناولین است یعنی یک چیزهایی نوشتند و افسانه شده است. نسبت به آیات، چنی

حتی الان  "؟!!ل پیش چیهسا 1400های . این حرفول کن"گوید: می "قرآن و سبک زندگی قرآنی"گویی: می



 

که پاسخگوی نیازهای بشر نیست،  شدن استنمایان  که حقیقت تمدن غرب در حال

دیگران را خوشبخت  کنند. دین برنامه دارد و به ما یاد داده که چگونه زندگی کنیم ومیباز برخی از آن طرفداری 

 روند. میای زیر بار این حرف نکنیم. ولی عده

  ﴾14﴿ يَكْسبِوُنَ  کاَنُوا مَا قُلُوبِهِمْ عَلَى رَانَ بَلْ کَل

 کلا بل یعنی بگذارید بگویم موضوع از چه قرار است.

کردند یعنی یک کارهایی کردند، یک چیزهایی دیدند و شنیدند، چیزهایی میما کانوا یکسبون یعنی آنچه کسب 

محل ادراک و دریافت  ی کهفته است. قلبها مثل یک زنگار قلبشان را گرفکر کردند و برخوردهایی داشتند، این

 توانند حقایق را درک کنند.میها پوشیده شده و دیگر ن، با عملکرد بد اینحقایق است

  ﴾15﴿ نْ ربَِ هِمْ يَومْئَِذٍ لمَحَْجُوبُونَعَ إنَِّهُمْ کَل

توانند با میر حجاب هستند و ناز پروردگارشان داین افراد توانند با خداوند ملاقات کنند، میها در آن روز که آدم

، از رسیدن به مطلوب، از نفع و خیر و حسن هاخدا ارتباط برقرار کنند. این یعنی از کمال، از آرامش، از رفع نقص

 و زیبایی محروم هستند.

شود، میدر حجاب دو قید مواجهه و ارتباط مطرح هست. در حجاب بودن یعنی اینکه مواجه و ارتباطشان قطع 

 کنند یا هر دو.میشوند و ارتباط برقرار نمیشوند یا مواجه مییا مواجه ن حالا

  ﴾16﴿ الجَْحِیمِ لصََالوُ إنَِّهُمْ ثُمَّ

 شوند. میها وارد در آتش جهنم این

  ﴾17﴿ تُكَذِ بوُنَ بِهِ کُنْتُمْ الَّذِی هذَاَ يُقاَلُ ثُمَّ



 

شود که آن میها گفته به آنکنند انگار میوقتی با تمام وجودشان، جهنم را لمس 

 کردید. میهمانی هست که تکذیب 

  ﴾18﴿ عِلِ یِ ینَ لفَِی الأبْرَارِ کِتاَبَ إِنَّ کَل

کند. ابرار کسانی هستند که دیگران برایشان مهم هستند. به واسطه خوشحال میدر مقابل این افراد، ابرار را معرفی 

 در علیین، یک جایگاه رفیع هست. شوند. کتاب ابرارمیکردن دیگران، خوشحال 

  ﴾19﴿ عِلِ یُّونَ  مَا أَدْراَکَ ومََا

 این علیین چی هست؟

  ﴾20﴿ مَرْقُومٌ کِتاَبٌ

 کتابی هست که،

  ﴾21﴿ الْمُقَرَّبوُنَ يَشهَْدهُُ

مقربون کسانی هستند که کاملا به خدا نزدیک هستند، قرب دارند یعنی اولیای خاص، سابقون  انبیا و ائمه 

 شاهد بر کتاب علیین هستند. ها. این)ع( هستندهاراط

  ﴾22﴿ نعَِیمٍ لَفِی الأبْرَارَ إِنَّ

 کنند.میغرق در نعمت هستند حتی اگر شما ببینید که در سختی دارند زندگی  هقانونی وجود دارد. ابرار هموار

  ﴾23﴿ ينَظُْروُنَ الأرَائكِِ عَلَى



 

گویند اریکه از این می. اگر به تخت پادشاهی اریکه، جایگاه آرامش و عدم اضطرار است

 ابرار در یک جایگاه آرامش و عدم اضطرار هستند.  جهت است.

کنند و حواسشان به همه چیز هست. این حواس جمعی مینظر یعنی نگاه دقیق و عمیق. ابرار نگاه دقیق و عمیق 

 ی دیگران را برطرف کنند.هاسند و نیازشان به خاطر آن است که وظایفشان و حقوق دیگران را به خوبی بشنا

  ﴾24﴿ النَّعِیمِ نَضْرةََ وجُوُهِهِمْ فِی تَعْرِفُ

 ینی.بمی شناسی ومییشان هادرخشش و تلالو نعمت را در چهره

  ﴾25﴿ مَخْتُومٍ رَحیِقٍ مِنْ يُسْقوَنَْ

و ظاهرا از ریشه رحق فقط  شوند. رحیق یعنی شراب بهشتیمینوشانده  ،از یک شراب بهشتی مهر و موم شده

 اند، زیاد داریم.ه فقط یکبار در قرآن استفاده شدهیی کهاهمین جا در قرآن آمده است. کلمات و ریشه

  ﴾26﴿ المْتَُنَافِسُونَ  فَلْیَتَنَافسَِ ذلَكَِ وَفِی مِسْكٌ خِتَامُهُ

 ختام یعنی آخرش، ته مزه این شراب بهشتی یا همان مهر و مومش.

 آید. میناف آهو بدست از ی که مشک، عطر

 شود. میها ریخته ی بهشتی در واقع حقایقی هستند که به جان انسانهاخوردنی

از  هاتنافُس از ریشه نفس است. نفس کشیدن عمیق، دائما نفس کشیدن، حیات گرفتن و دریافت کردن. بهشتی

 زنند.میاین نفس  کنند و درمیگیرند. ادامه پیدا میهمچین شربت گوارایی حیات 

  ﴾27﴿ تَسْنِیمٍ  مِنْ وَمِزَاجُهُ



 

 مزاج، طعم و ترکیبش از تسنیم است.

  ﴾28﴿ الْمُقَرَّبوُنَ بهَِا يشَْرَبُ عَیْنًا

نوشند مینوشند. طعم این شرابی که ابرار میای هست که همان مقربینی که شاهد بر علیین بودند، از آن چشمه

 کنند.میدریافت  )ع(زی هست که مقربین، انبیا و اهل بیترود، همان چیمیو به جانشان 

  ﴾29﴿ يَضحْكَوُنَ  آمَنُوا الَّذِينَ مِنَ کاَنُوا أَجْرمَُوا الَّذِينَ إِنَّ

 خندیدند.میها قبلا به مومنین مجرم

  ﴾30﴿ يتََغَامَزُونَ  بِهِمْ مرَُّوا وَإِذَا

کردند. میشان آمدند، با چشم اشاره و مسخرهمیبرایشان غمزه کردند یعنی میشدند، تغامز میوقتی از کنارشان رد 

 "این چادری رو نگاه! این ریشو رو نگاه!"

  ﴾31﴿ ینَ فَكهِِ انْقَلبَُوا أهَلِْهِمُ إِلَى انقَْلَبُوا وَإِذَا

تند. گشمیگشتند. فکُاهه گویان برمیها که به باطل مشغول بودند، به سوی اهل خودشان خوشحال بروقتی همان

 کردند.میخوشحال بودند از اینکه مومنین را مسخره 

  ﴾32﴿ لضََالُّونَ هؤَُلاءِ إِنَّ قَالُوا رَأَوهْمُْ وَإِذَا

 کنند.میدانند که دارند چه کار ها گمراه هستند، اصلا نمیگفتند قطعا اینمیدیدند میوقتی مومنین را 

  ﴾33﴿ حَافظِیِنَ  عَلَیْهِمْ أُرْسلُِوا ومََا

 ها حافظ بر مومنین فرستاده نشده بودند که درمورد مومنین بخواهند نظر دهند.درحالیکه آن



 

  ﴾34﴿ يَضحْكَوُنَ الْكفَُّارِ مِنَ آمَنُوا الَّذِينَ فَالْیَوْمَ

خندند. این را تعبیر به بدجنسی نباید کرد. عملکردی که کفار در دنیا میاما امروز مومنان هستند که به کافران 

شود که خنده دار است، مسخره است. مومنین در دنیا هیچ وقت به خاطر امر میتند، در روز قیامت معلوم داش

دهند عیب روی کسی بگذارند، کسی را دست بندازند و به او بخندند. آن روز دیگر میخدا به خودشان اجازه ن

 دار بوده است. مجوز هست چون بحث مسخره کردن نیست. حقایق هست که آشکار شده که خنده 

  ﴾35﴿ ينَظُْروُنَ الأرَائكِِ عَلَى

آید که در جایگاهش هستند. در اریکه، جایگاه میدار ها درحالی در نظرشان خنده. آناست این آیه دوباره آمده

 آید.میکنند و به نظرشان خنده دار میآرامش هستند و یک نگاه دقیق و عمیق الهی 

  ﴾36﴿ نَيفَعْلَُو کاَنُوا مَا الكُْفَّارُ ثوُِ بَ هَلْ

 گردد. میهم یعنی نتیجه کاری که کرده، بر استفهام دارد. ثوب یعنی نتیجه چیزی که برگردد. ثواب

کردند فقط منظور نیست. ممکن است برخی میدارد. فعل مرحله قبل از عمل است. آن کاری که  فعل با عمل فرق

ون یعنی آنچه در فعلشان بود. منظور آنچه در قصد، انگیزه، نیت، ظاهر عمل خودشان را حفظ کنند. ما کانوا یفعل

 گیرد. داشتند. طبیعتا اعمالشان از همین سرچشمه میمیآنچه به آن گرایش  اراده و عزم و برنامه شان بود. 

ن آید، نتیجه فعل خودشامیتاکید دارد هر اتفاقی که در آخرت پیش ؟ آیا کفار نتیجه فعل خودشان را گرفتند

 هست.

 سوالات:

 پردازیم؟میبرخی مدعی هستند که ما اهل نماز و روزه نیستیم ولی حقوق دیگران را کامل  



 

گوید همچین چیزی ممکن میشوند ولی خدا میمدعی خیلی چیزها  هابله خیلی

 نیست.

 این حالات ابرار در همین الان نیست؟ 

نَعِیمٍ زمان دار نیست. خدا اگر  لفَیِ الأبْرَارَ  نند إِن چرا در دنیا هم هست. خیلی از چیزهایی که گفته شده ما

به صورت  هاکرد مثل جاهای دیگر سوره که مثلا گفته الیوم، یومئذٍ ولی قانونخواست زمانش را مشخص میمی

 ثابت مطرح شده و زمان دار نیست و همیشه همینگونه است. 

 چرا این سوره در مورد رعایت حقوق دیگران است؟ 

گیرند ولی وقتی سهم دیگران میل سوره توضیح داده است. مطففین کسانی هستند که سهم خودشان را کامل او

کنند. پیمانه کردن یعنی مشخص میزنند. کالوهم یعنی چیزی را برای مردم پیمانه ضرر می ،خواهند بدهندرا می

ار تواند پول، کمیدهند، حالا آن مقدار خواهند چیزی را به یک مقداری به کسی تحویل بمیکردن مقدار. وقتی 

خواهند ارزش تعیین کنند، مثلا آقایی به خانمش بگوید: شما در خانه هستی ، مییا چیز دیگر باشد، یا وزنواهم

پذیرد(؟ میپذیرد( چه ارزشی دارد)ارزش آن را نمیکنی؟ حالا صبح تا شب کار کردی)مقدارش را میمگر چه کار 

 گیرید.میکم  وزن کار یک نفر را

 کند. سوره حول همین محور است.میمعتد اثیم حق دیگران را با افراط و تفریط ضایع 

  شود در دنیا بهره مند شد؟میرحیق مختوم  از 

آخرتی هست حتی اگر در دنیا هم دریافت شود. یک نکته داخل پرانتز بگویم که نتیجه  یحقیقترحیق مختوم، 

هرچیزی که ثابت هست مال آخرت هست. در دنیا هیچ چیز ثابت نیست. اگر در یک پژوهشی بوده، به طور کلی 

روز  رود، قوانین هم ممکن است یکمی، )ستون سنگی ثابت هست ولی یک روز از بین دنیا با چیز واقعا ثابت



 

ما در دنیا با حقایق آخرتی  عوض شود.( در دنیا مواجه شدیم، آن چیز آخرتی هست.

ما خالی از آخرت نیست. خدا از ما توقع دارد که در دنیا زندگی اخروی داشته باشیم. حیات مواجه هستیم. دنیای 

دنیا چیز خوبی نیست. حیات دنیا به معنی زندگی در دنیا نیست، به معنی دنیایی زندگی کردن است، به معنی 

 برای دنیا زندگی کردن است.

 قالُوا رِزْقاً ثَمرَةٍَ مِنْ مِنهْا رزُِقُوا فرماید، کلَّمامیدر سوره بقره  های اخروی بهره مند شوید.توانید از نعمتمیدر دنیا 

مُتشَاَبهِاً ، قبلا هم شبیه آن را دیده بودند. چون در دنیا هم در بهشت زندگی  بهِِ  وَأُتُوا قَبلُْ  منِْ  رُزِقْنا الذَّی هذَا

 آخرتی بهره مند بودند.ی هاکردند ولی ارتباطشان با بهشت کامل نبوده و از نعمتمی

ها دیدید انسان یک توان در دنیا بهره برد ولی جز حقایق دست نیافتنی هست. بعضی وقتمیاز رحیق مختوم 

شود؟ رحیق مختوم یک میکند؟ خیلی خوشحال میآید؟ خیلی حظ میکند، جگرش حال میحقیقتی را درک 

شود. از جنس مواجه شدن و درک حقایق است. گواراتر میحقیقت آخرتی است که مثل شرابی به جان آدم ریخته 

 دهد.میاز این وجود ندارد که آدم را در بهشت قرار 

 مفهوم مسابقه دادن در قرآن چیست؟ 

 تنافس را مسابقه بگیریم اشکال ندارد ولی باید نفس نفس زدن برای رسیدن به یک چیز در نظر بگیریم.

و  سابقوا الی مغفره، سبقت به سمت خیرات را داریم. مسابقه به معنی اینکه بخواهیم یکی را پشت سر بگذاریم

و خودمان برنده شویم، مفهوم نیکویی نیست. مسابقه در قرآن اینگونه است که کارهای خوب را من  شکست دهیم

سبقتی که در  نجام بدهم، من سفره جمع کنم.بیشتر انجام بدهم مثلا این سفره پهن است، کارهای بیشتر را من ا

 قرآن مطرح هست، در تقوا هست، در تلاش و مجاهده هست.

 ؟است یضَحَْکُونَ چرا ضاحکون نیاورده شده الْکُف ارِ مِنَ آمَنُوا ال ذِینَ فاَلْیَومَْ  در آیه 



 

ک ها در ییضحکون اشاره به جریان خندیدنشان دارد، نه حال خندیدنشان. یعنی این

فضای  ،خندند، بحث اسم حال نیست. توضیحی که دادم این بود که فضامیجریان خندیدنی هستند یعنی دائما 

افتد میخندند. این خنده در عالم حقایق اتفاق میکنند که میها بدجنسی آخرت است و القای این نشود که آن

 که حالت بدی ندارد.

 ابرار و مقربین فرق دارند؟ 

ست ا میراستا هستند. کتاب ابرار در علیین است، علیین، کتاب مرقوقربین متفاوت هستند ولی همبله، ابرار و م

گویند حسنات الابرار، سیئات میکه مقربین شاهد آن هستند یعنی جایگاه مقربین بالاتر است. شنیدید که 

رسند دیگر برایشان کار میالمقربین، گاهی اوقات یک کار برای ابرار خیلی خوب است ولی وقتی به مقام قرب 

 جالبی نیست. 

ها را رعایت د. برایشان مهم نیست که کسی حقوق آننهای خوبی که دیگران برایشان اولویت دارابرار یعنی آدم

 ها حقوق دیگران را رعایت کنند. دیگرخواه هستند.کند، برایشان مهم هست که آن

ابرار با بر و دیگرخواهی به مقربین  .)ع(و اهل بیت )ص(یامبراند به خدا یعنی پمقربین یعنی کسانی که چسبیده

هایی که در جامعه وجود دارد را با چیزهایی شوند. لن تنالوا البر الا تنفقوا مما تحبون، نیازها و شکافمینزدیک 

 شوند. میکه خودشان دوست دارند را برطرف کنند. اینگونه به مقربین نزدیک 

 شود.میشود، مقربین دوره ششم رشد به بعد میابرار دوره چهار رشد 

 در سوره انسان ابرار و مقربین یکی هستند؟ 



 

کند. خدا میچون دارد در مورد برّ مقربین صحبت  .بله در سوره انسان یکی هستند

تن آل عباست. راجع به خود مقربین است و در  5 سوره انسان برای کند.ر شدن با سوره انسان را قسمتمان محشو

کند ولی در کل ابرار و مقربین دو جایگاه هست. انشاءالله ما از ابرار خیلی میرد ابرار بودن مقربین صحبت مو

 نزدیک به مقربین باشیم.

 ماند که رضوان بالاتر از جنه النعیم هست؟مینسبت ابرار به مقربین مثل جنه نعیم و رضوان  

 اریم، یعنی جایگاه رضی الله و رضوا عنه. کنم بالاتر از آن ندمیرضوان بحث رضای خداست، فکر 

فهمیم میبینیم و میرویم میشاءالله دانم. انمیجنه النعیم هم جایگاه بالایی هست ولی نسبت این دو را دقیق ن

 فرمایید.میظاهرا همینطور است که شما  البته قابل مطالعه هم هست.

 آن جایگاه رسید؟توان به میتوان به مقربان نزدیک شد؟ نآیا فقط می 

ها را فرماید السابقون السابقون اولئک المقربون البته آنمیکنم اینگونه است. چون در سوره واقعه هم میبله فکر 

هم گفته در جنات نعیم هستند. مدل مقربین ثله من الاولین و قلیل من الاخرین هستند یعنی قبلا بیشتر بوده 

خواسته میای پیامبر بوده چون هر قوم و قبیلهمیمبرها مقرب بودند باید بیشتر اند و بعدا کمتر هستند مثلا اگر پیا

 (عج)سال فقط یک امام زمان  1200تا بودند. در حدود  14فقط سال گذشته  1400ولی بعدا کم شده است. در 

 گذرد.میمانده است. روابط طوری هست که با تعداد کمتری مقربین امور 

و  )ع(گوید: فرق بین اهل بیتمیشود. در جامعه کبیره مینزدیک شد ولی خودشان ن شود به مقربینمیخیلی 

ها مخلوق هستند و خدا خالق. البته این خیلی فرق است ولی خدا مخلوقاتی قرار داده خدا فقط این است که آن

 ها متجلی کرده است. که همه صفات خودش را در آن

 م فروشی کالاست؟شود بگوییم سوره مطففین در مورد کمین 



 

حیف است که این را بگوییم. یکی از مصادیق تطفیف، کم فروشی کالا است. در 

 اند. اگر فقط محدود کنیم در این، خیلی سطح سوره را پایین آوردیم.این را گفته هاترجمه

 برای جبران مطفف بودن چه کار کنیم؟ 

کنیم. سوره خیلی راهکار داده، روز قیامت را باور سعی کنیم مطفف نباشیم، سعی کنیم حقوق دیگران را رعایت 

داشته باشیم، خودمان را در قیامت حاضر ببینیم و نیازهای دیگران را ببینیم. سوره ماعون را درنظر بگیریم. حقوق 

ان دیگران را در نظر بگیریم، با نماز با خدا ارتباط بگیریم. با یتیم برخورد شدید نکنیم و بی تفاوت به نیاز دیگر

 نباشیم. اگر من زندگی خوبی دارم، متوجه نیاز دیگران هم باشد.

 شوند؟میمعلم و والدین چگونه مطفف  

ترسم به مطفف بودن میشود. تطفیف چیز خطرناکی هست. من میهر کس در حقوق دیگران کم بگذارد مطفف 

موزان هم روی ابرار بودن دست برای دانش آ دهم به این فکر کنم که چگونه ابرار باشم.میفکر کنم، ترجیح 

 شود.میگذاریم. به طور طبیعی هر کس برشّ زیاد شود، تطفیفش کم می

 حق الناسی که از گذشته بر گردنمان هست را چه کنیم؟ 

اگر امکان جبران هست برویم جبران کنیم. اگر امکانش نیست یا مفسده دارد، باید برای کسی که حقش ضایع 

 را جبران کند. م. برای جبرانش دعا کنیم که خدا آنشده دعا و استغفار کنی

 معلم وقت را هدر دهد مطفف هست. 

 توانید استفاده کنید.می (ع)هر وقت حقوق دیگران رعایت نشود، تطفیف هست.کتاب حقوق امام سجاد ،بله

 کند؟میجواب دانش آموز را بلد نیست، او را ضایع میمثلا معل 



 

ضایع کردن بله  دانش آموز دارد جواب داده شود ولیلزوما بنا نیست هر سوالی که 

 ام.حقش را ضایع کرده

سلام کردن صحبت شده ارتباط آن را به سوره در طرح درس سوره مطففین در مورد خجالت کشیدن  

 فرمایید.می

اید یاد کنیم. جواب سلام که واجب است. ب. به کوچکتر و بزرگتر باید سلام یکی از حقوق دیگران سلام کردن است

 بگیرند که کار خوب و درست را بدون خجالت انجام دهند. 

 اهداف تربیتی سوره مبارکه مطففین برای شش پايه دبستان

ای برای مطفف نبودن وابرار سورهبه عبارتی ای در رابطه با دیگران و نیکی به آنان است، سوره مطففین، سوره

 بودن.

 پايه اول

 توجه به ديگران

به دیگران توجه کنند، آنان را در تعاملات خود ببینند و در رابطه با آنان بروزاتی داشته ین پایه در الازم است 

برایشان بزرگترند، منتهی  لی چون کوچک هستند، دیگران)بزرگترها(و بینند.بالاخره کودکان همه را می باشند.

ای رفتار کنند که گویا دیگران ، به گونهدر برخورد با آنان ممکن است به خاطر خجالتی بودن یا هر مسأله دیگری

 شوند. نادید گرفته می



 

کنند، پایه اول، همین مقدار که دیگران)بزرگترها( را ببینند وخجالت نکشند و سلام 

کفایت باشند و دوستی برایشان مهم باشد، تفاوت نباشند، با آنان مهربانها بیبه دوستانشان توجه کنند نسبت به آن

 سلام کردن، هدیه دادن و... های متعددی باشد مثل تواند به شکله این توجه، میالبت کند.می

 به اشکال مختلفکوچکترها وآموزان را، در توجه به دیگران تشویق کنیم و این توجه در بزرگترها لازم است دانش

 تواند باشد.می

 پايه دوم

 و ارتباط آشنايی با انواع دوستی

 کنیم.ایم، لازم است ذکر شود. سپس آنان را با انواع دوستی آشنا میرا نگفته درصورتیکه نکات پایه اول

ولی به آن مستقیما اشاره نکردیم در این پایه  وکوچکتر برای پایه اولّ در نظر گرفتیم که درباره بزرگترای و نکته

یا  ، کوچکترهاا بزرگترهامادر به یک شکل است، و ببه این صورت که خوبی کردن با پدرو پردازیم.به آن می

 سنینشان به شکلی دیگر.هم

داشته  کنیم علاوه براینکه نسبت به دیگران ابرازشان میکنیم؛ و تشویقِ مواجه می انواع داشتنآنان را با موضوع 

توقعیشان  این صورتباشند، به دیگران کمک و خیررسانی کنند، برایشان وقت بگذارند، البته در حد خودشان؛ در

متداول  مورد)این  کنمشود. برای مثال نگویند چون فلانی این کار را نکرد، من این کار را نمیدیگران کمتر می از

 است(. 

از سوره مطففین آموختیم، باید با بقیه مهربان باشیم و به خاطر سوره مطففین با دیگران مهربانیم، نه موارد    

و  داریم یدهیم توقع کمترکه انجام می کنیم و نسبت به کارییدیگر. با معلم، همکلاسی و پدرومادر، خوبی م

 . ازگشت نداشته باشیمتوقع ب



 

 پايه سوم

 آشنايی با حقوق ديگران

توانیم بگوییم، دیگران حقی دارند سازیم. دراین پایه میعلاوه بر موارد پیشین، آنان را با حقوق دیگران آشنا می

آن را، بلکه آنچه درکتاب نه متنِ البته  ند ازرساله حقوق امام سجاد)ع(،تواکه ما باید رعایت کنیم. معلم می

آموزان، بیان های مختلف و متناسب با درک دانشآمده است را، با شیوه "هایی برای چهارده ساله بودنمهارت"

 های مختلف.کند؛ حق مادر، حق پدر، حق دوست و حتی کار

وزان منتقل کنیم، اینکه ما یک حق داریم و یک آمدانیم تا به دانشی بسیارمهمی که خودمان هم باید بنکته 

تکلیف. دیگران حقوقی دارند که من باید رعایت کنم، و من نیز حقوقی دارم که دیگران باید عایت کنند. رعایت 

ییم، گوآموزان نمیحق دیگران تکلیف من است و رعایت حق من تکلیف دیگران است. این نکته را عیناً به دانش

 بلکه لازم است خودمان متوجه شویم. 

کنند به حقوق خودشان واقف باشند، و به دیگران گوشزد کنند تکلیفشان را نسبت به آنان نوعاً افراد سعی می

انجام دهند و حقوقشان را رعایت کنند. این روش، روش اشتباهی است. آنچه مهم است حق دیگران است و تکلیف 

 گران انجام دهم.من که باید نسبت به دی

حقوق من تکلیف دیگران است و به خودشان مربوط است، منتهی حقوق دیگران تکلیف من است و به من مربوط 

باشد تا  گیرد. معلم باید ابرار و در دوره چهار رشداست. این نکته وقتی فرد به مقام ابرار برسد برایش شکل می

تواند معلم خوبی باشد. ما که معلم هستیم، ملزمیم اینگونه نباشد، نمی بِر( )اهل بتواند معلمی کند. معلمی که ابرار

کنند، بلکه باید برایمان مهم باشد ما تکالیفمان را برای باشیم. اصلاً نباید بگوییم دیگران حقوق من را رعایت نمی

 اَدای حقوق دیگران انجام دهیم.



 

سازیم، این موضوع ا میآموزان پایه سوم را با حقوق دیگران آشنهنگامیکه دانش

آموزان القای این را نکنیم، که حقوق خود را بشناسید و استیفا کنید، ی ذهن خودمان باشد که به دانشزمینهپس

لازم است برای خودمان مفهوم شود «. اَلذین اِذاَ اکتاَلوُا عَلیَ الناّسِ یسَتَوفوُنَ»کنندهمان استیفایی که مطففین می

آموزان به والدین خود ی حقوق امام سجاد)ع( را بخوانیم سپس دانشالقا نکنیم. برای مثال رساله زانآموتا به دانش

فتد. هنگامیکه برخی از اآموزان نیکنید؟ این اتفاق برای دانشمامان، بابا چرا حق مرا رعایت نمی بگویند:

گویند، دارید مرا رند و مییگاشکال میگویند، مدام به ما گیرند، مادرانشان میآموزان سوره همزه یاد میدانش

اند؛ زیرا لازم است با آموزان هنوز سوره همزه یاد نگرفتهکنی. خب، اگر اینگونه باشد که یعنی دانشهمزولمز می

آموختن این  سوره دیگران را همزولمز نکنند، نه به همزولمز دیگران کاری داشته باشند. البته این انجام تکالیف 

 آموز پایه سومی است. تا حد دانش

 پايه چهارم

 ريزی برای احقاق حق آنانتوجه و ابراز نسبت به ديگران و برنامه

ها منتقل شود. های قبل به آنخوانند، لازم است مطالب پایهدر صورتیکه اولین سالی است که سوره مطففین را می

 ها جلب شود. شان نسبت به دیگران و انواع رفاقتدانش آموزان، توجه و ابرازبه طور ویژه پایه چهارم لازم است در 

ریزی داشته باشند؛ نه مانند آن آموزان دفتر برنامهریزی کردن است. و لازم است دانشپایه چهارم، پایه برنامه

چی است که در هفته چقدر درس خواندم، بلکه دفتر برنامه ریزی قرآنی. زیرا بسیاری قلم دفترهایی که در گاج و

 ریزانه دارند.شوند، شکل برنامه البی که مطرح میاز مط

در این دفتر لازم است، فهرست افرادیکه با آنان در ارتباط اند)مادروپدر، معلم، همکلاسی، همسایه،فروشنده محله 

و...( باشد، حقوقی که نسبت به افراد دارند را بشناسند)شناسایی حقوق افراد(، فهرست کارهای خوبی که به تنهایی 



 

توانند انجام دهند، فهرست کارهای خوبی که برای انجامشان لازم است از دیگران می

 کمک بگیرند و.... مقصد برنامه هم این باشد که حقوق همه را رعایت کنند.

 ریزیی اینچنینی متناسب با غرض آن سوره را داشته باشند.برای هر سوره، برنامه

 پايه پنجم

 ارتباط گیری با ديگران و ادای حق آنان

ها منتقل شود. های قبل به آنخوانند، لازم است مطالب پایهسوره مطففین را می در صورتیکه اولین سالی است که

ال واقع مورد اغفکه ظرفیتش را دارند، باید بگوییم بعضی از حقوق هستند که  م، به افرادیمشخصاً در پایه پنج

درارتباط با دیگران فرد باید با دوستانش مهربان باشد. ارتباط با  مثلا .دارنداهمیت کمتری اند و در نگاه اول شده

آموزان در صورت مشخص، سال پنجم سالی است که لازم است دانشه . بحقوق است آن دسته از دیگران، عضو

، کمتر قدرت های اخلاقی خاصویژگی آموزان بنابرتعاملات اجتماعی مهارت بدست آورند. برخی از دانش

آموزیم براساس آموزان پنجمی میگیری با دیگران را دارند. به همین خاطر دوستان کمتری دارند. به دانشارتباط

مقام  به با آنان دوست شوند، تا این نقص آنان را پوشش دهند. این ارتباط سبب نزدیک شدن افرادفین سوره مطف

 شود.  بِر می

 پايه ششم

 های گروهیخیر رسانی بدون توقع در فعالیت



 

خوانند، لازم است مطالب در صورتیکه اولین سالی است که سوره مطففین را می

عملیاتی است. اگر های جمعی و کارهایتفضای پایه ششم، فضای انجام فعالیها منتقل شود. های قبل به آنپایه

ای به گونهشند. به نوعی تمام فضای مدرسه های خوب داشته باشیم، لازم است عملیاتی بابخواهیم پایه ششمی

آموزان پایه ششم در حال عملیات باشند. برای مثال یک پروژه تمام شد، پروژه دیگر و در طراحی شود، که دانش

 گونه باشد. های مختلفی به آنان بدهیم. فضای پایه ششم لازم است اینکارهای گوناگون مسئولیت

های گروهی دهیم زمانیکه فعالیتشویم، علاوه برموارد پیشین، یاد میهنگامیکه در این فضا وارد سوره مطففین می

 شوند، یا کسی از آنان تشکر کند، یا پاداشی بگیرند.دهند، خیررسانی کنند، بدون اینکه بخواهند دیدهانجام می

جنبه برِ دارد، مناسب است. به حقوق اعضای بدن در سُورَ دیگر اشاره برای سوره مطففین بیشترحقوق دیگران که 

 شده است.

 سوالات

 توان از نمایش استفاده کرد؟برای پایه دوم می 

آموزان شود داستانی را اجرا کرد و پس از آن از دانشبرای پایه دوم، نمایش گزینه مناسبی است. برای مثال، می

عی وغیرواقعیِ آن بیشتر فکرکنند. واینکه بهتراست، بیشتر درباره اَبرار بودن های واقخواست که درباره دوستی

مسد که درباره نجات از آسیب بود هم  ها را نباید خیلی نمایش داد. درسورهبگوییم تا مطفف نبودن. درکل بدی

قالب خاطره یا دهیم، بخصوص در نمایش. اگر بخواهیم ازآموزان نشان نمیمطرح کردیم که آسیب را به دانش

 دهیمگوییم. ما نجات ازآسیب را نشان میکه از آسیب نجات یافته است، می نمایش استفاده کنیم، درباره فردی

 کنیم.ی زمانیکه آسیب نزدیک بوده را تعریف مییا خاطره

 آیا کلاً اشتباه است که فردی بدنبال استیفای حقوق خود باشد؟  



 

زنم. برخی کارها برای کودکان خیلی مناسب را می برای پاسخ به این پرسش این مثال

ای باشند، به قول قرآن لعب، برای کودک دوساله خودی مشغول وسیلهخودی جایی بچرخند، بیاست. اینکه بی

 خود،شود. اما برای فرد بیست ساله گناه است که بیبا این وسیله شکوفا میعاده است. زیرا او تمام توانش الفوق

دیگر. حال  کنازی باشد وچه هرموضوع وقت تلفکردن درفضای مجغول وسیله یا کاری کند. چه بازیخود را مش

رشدی  اینکه فرد بدنبال حق خود باشد برای فرد دوره سوم رشدی مسأله بدی نیست، ولی برای فرد دوره چهار

گویند اینکه می. ندباید انجام دهد. سطوح رشد هم الزاماً سنی نیستبد است زیرا مهم تکلیف است که 

امیرالمؤمنین)ع( فرمودند: حق گرفتنی است، حدیثی جعلی است. حق دادنی است، نه گرفتنی. حق این است که 

دوره سه رشد است، لازم است مراقب  که درتکلیفمان را درمورد ادای حقوق دیگران انجام دهیم. منتهی فردی

برو سربقیه کلاه بگذار، » را ضایع نکند. برای مثال نگوید باشد هنگام استیفای حقوق خودش، حقوق فرد دیگری

به دوره چهاررشد نرسیده است، گرفتن حق خودش برای انسانی که «. ی سرت کلاه نرفته استتا مطمئن شو

 درصورتیکه حق فرد دیگری ضایع نشود، اشکالی ندارد.

هایی با آموزان در قالب گروهدانش اد؟شود انجام دهای همیاری را میبرای پایه پنجم، یادگیری از فعالیت 

آموزند، با این عمل یکدیگر را دوست خواهند داشت وارتباط بهتری با همیاری یکدیگر مطالبی را می

 کنند.همدیگر برقرار می

مناسب است. البته مشروط به اینکه رویکرد نیکی به دیگران را داشته باشد.  اریبس هیپا نیا یبرا تیفعال نیبله، ا 

. برای روی ناچاری همدیگر را تحمل نکننداز و  تر به آنان تحمیل شده استنه اینکه آنان تصور کنند فرد ضعیف

نفره، یک نفر قوی، دو نفر متوسط و یک نفر ضعیف دسته 4های آموزان را در گروهمثال برخی از مدارس، دانش

فضا نباید فرد قویتر گمان کند افراد دیگرگروه دهند. خُب در این کنند. سپس نمره گروهی به آنان میبندی می

دهد، واگر می کردنش اینگونه است که به دیگری یادداند، نیکیای را میاند. بلکه اگر فردی نکتهبه او تحمیل شده



 

ای را بلد نیست، نیکی کردنش اینگونه است که به درستی رفتار کند تا نکته فردی نکته

کنند اینگونه نیست که یک نفر ابرار شود، و نفر دیگر فردی شود به یکدیگر نیکی می را بیاموزد. یعنی همه دارند

 کنند.که ابرار نسبت به  اوعملیات می

توان با رساله حقوق امام سجاد)ع( شروع بینند، میآیا در پایه پنجم که اولین بار است که آموزش می 

 کرد؟

 کردن، نیکی کردن، خوش رفتاری کردن با دیگران برود.بله، برای شروع خوب است ولی باید به سمت خوبی 

 ای هستند چطور به تفکیک مطالب را منتقل کنم؟شاگردان بنده از هر پایه 

های چهارم و پنجم و های اول، دوم و سوم در کنار هم هستند و یا بچهبه طور کلی اگر در کلاسی هستیم که پایه

م هستند در این شرایط باید حد وسط بگیریم. ما سوره را فرایندی های اول تا ششم باهششم  و یا اینکه بچه

دهیم، برای گیریم و سوره را فرایندی آموزش میدهیم، سطح کلاس سوم یا چهارم را  در نظر میآموزش می

د شونهای بزرگتر مثلا میشنوند، و بچهکند ولی سطوح بالاتر را هم میهای پایین تر سطوح اولیه کفایت میبچه

 های کوچکتر.مسئول بچه

 شود که هم یاد بگیرند تشکر کنند و هم توقع تشکر نداشته باشند؟چطور می 

گوییم مهم این است که تشکر کنیم. اینکه ما گفتیم توقع نداشته باشند منظورمان این نیست با القای ما، ما می

. ولی این مهم است که این موضوع که هیچ وقت این توقع را نداشته باشند چون این سطح، سطح ابرار است

دانند که سطحی از رشد انسان هست که انسان، منافع دیگران برایشان مطرح باشد. گاهی برخی بزرگترها هم نمی

دهد و برایشان مطرح نیست. حداقل این است که با این موضوع آشنا شوند. اگر توقعی دارند را به خود ترجیح می



 

ها تشکر کند، مربوط به بچگی اگر توقع دارند که کسی از آن اشکال ندارد ولی بدانند که

 فهمند. هاست، البته این را خودشان میآن

 شود که هم حقوق دیگران را رعایت کنند و هم توقعی از دیگران نداشته باشند؟چطور می 

رجیح دارد وقتی اگر این قضیه برای خود ما تفهیم شده باشد که در سطحی از رشد حقوق دیگران بر حق خود ت

گوییم ها منتقل کنیم. به طور مستقیم نمیتوانیم آن را به بچهاین موضوع برای ما حل شده باشد به طریقی می

بریم، این اتفاق که تشکر کن و توقع تشکر نداشته باش. وقتی تمرکز را بیشتر روی تشکر کردن و ادای حقوق می

گوییم: اشکالی نداره مهم این است که ما تشکر کنیم و نکرد؟ می گویند: فلانی از من تشکرافتد. مثلا میمی

 فهمند که این مدل درست است.می

شود در پایه اول و دوم برنامه صبحانه سالم بگذاریم و براساس برنامه مشتاق صبحانه دادن به دوستانی می 

 اند صبحانه بیاورند؟شوند که فراموش کرده

 ها یاد نگیرند که صبحانه نیاورند.ب باشیم که بچهبله، بسیار خوب است. باید مراق

 کرد درست است؟ "سلام کردن"ها را وادار به این که در دوره اول رشد نباید بچه 

ها را وادار به کاری کنیم، چون خداوند هیچ کس ای نباید بچهنباید وادار کرد ولی باید آموزش داد. در هیچ دوره

باید موقعیت را طوری فراهم کنیم که افراد کارهای درست را انجام دهند، با تشویق،  کند. ولیرا وادار به کاری نمی

 کارهای دیگر.

 فرق قرآن مجید با قرآن کریم چیست؟ 



 

های تدبر در جلدی است که روش 18قرآن است و فرقی ندارد. یک مجموعه حدود 

شناخت قرآن، شناخت صفاتی است که های یکی از راه "مقدمات تدبر در قرآن"قرآن است. در درس اول کتاب 

 قرآن دارد مثل قرآن مجید، قرآن حکیم، قرآن کریم، قول فصل و مبین.

گوییم قرآن کریم، صفت کریم بودن مد نظر است که از کرامتش به ما ها صفات قرآن هستند مثلا وقتی میاین

 کند.برد و ما را تکریم میدهد، کرامت ما را بالا میمی

 وییم قرآن مجید منظور مجد و عظمت آن است. گو وقتی می

 ها باشد؟ها از حیوانات مثال بزنیم یا فقط از انسانندر داستا 

در سوره مطففین، مثال حیوانات هم بزنیم اشکالی ندارد ولی حواسمان باشد توهین به مقام انسانی نباشد برخی 

 کالی ندارد.ها این اشکال را دارند. ولی اگر اینطور نباشد، اشداستان

کنند، گیرند و درک میها حیوانی بهتر ارتباط میها با داستانبه طور کلی اینقدر که تبلیغ شده است که بچه

اینگونه نیست و این القای تمدن غرب است. بله حیوان ببینند برایشان جالب است ولی اینگونه نیست که اگر 

انات بهتر منتقل شود. ولی اشکالی هم ندارد اگر با این داستان بخواهیم مطلبی را منتقل کنیم در قالب داستان حیو

 ادای حقوق را بگوییم.

 اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم

 


